
�

 لايحهمشخصات

 اولـ سالمنهدوره

:شماره ثبت

1

: چاپ شماره

5

:تاريخ چاپ

24/3/1391 

:نام دفتر

 حقوقيمطالعات

 مشخصات گزارش

:مسلسلشماره

24012542 

:تاريخ انتشار

15/6/1391 

نام خدابه

:اظهارنظر كارشناسي درباره

عم)10(لايحه الحاق يك تبصره به ماده« و قانون آيين دادرسي دادگاههاي ومي

»1379مصوب) در امور مدني(انقلاب 
)اعاده شده از شوراي نگهبان(

 مقدمه

رسيدگي«:داردمي دعاوي است كه مقرربه نخستين رسيدگي درخصوصدادرسي مدني آيينقانون)10(ماده

 مرجع قانونكه موارديدر مگر است انقلابو عمومييها دادگاه صلاحيتدر مورد نخستين به دعاوي حسب

ت در نظام حقوقي ما مطرح است كه اولاً سؤالااين» مرجع ديگر« درخصوص.»باشد كرده تعيينرا ديگري

و انقلاب با صلاحيت آن مراجع هاي مصاديق مراجع ديگر كدامند؟ ثانياً نسبت بين صلاحيت دادگاه عمومي

كهيچيست؟ در اين مورد عليرغم صدور آرا و مشكلاتي باقي است متعدد از ديوان عالي كشور هنوز ابهامات

و انتظامي آنها را صريحاً ظاهراً اين لايحه قصد دارد با  برشمردن برخي مراجع قضاوتي اداري، انضباطي

و صلاحيت» مراجع ديگر«عنوان مصاديق به و انقلاب را در مقابل آنها نفي كندها دادگاهمعرفي .ي عمومي

شوراي محترم نگهبان ايرادات اساسي به اين لايحه وارد كرده است كه در ادامه به بررسي اين ايرادات

.پردازيميم

 بررسي ايرادات شوراي محترم نگهبان در مورد لايحه

و شرح آنهارشوراي محترم نگهبان در بر سي لايحه ايراداتي را بر آن وارد دانسته است كه در ادامه به بيان

: شود پرداخته مي

و«اطلاق عبارت«.1 ذك» ...از قبيل شوراهاي حل اختلاف بار نشدهاز اين جهت كه همه موارد در آن است

رفع اين ايراد شوراي محترم نگهبان مستلزم احصاي تمام مراجع قضاوتي اداري، انضباطي.»ابهام مواجه است

نظر لايحه است كه به توجه به كثرت اين مراجع كه بالغ بر يكصد مرجع هستند كار دشواري استو انتظامي مد

صورت سكوت در مقام جع ديگري را تصويب كند كه در اينمرا قانونگذارمضافاً اينكه در آينده هم ممكن است 

و انقلاب در مقابل اين مراجع استها دادگاهمعناي عدم نفي صلاحيت بيان اين لايحه در مورد آنها به ي عمومي

تري مانند مراجع اداري، كه در صدر لايحه عبارت دقيق البته در صورتي،هدف لايحه است برخلافاينو

انطباضان و .تظامي ذكر گردد ممكن است ايراد شورا مرتفع گرددي

و كميسيون هيئت«اطلاق عبارت«.2 و ها در تبصره ماده واحده از اين جهت كه شامل مواردي»...ها

و وهشتم يكصدوپنجاه، ويكم شصتشود كه مراجع مذكور از مراجع دادگستري نيستند مغاير اصول مي

شدقانون اساسي شناخونهم يكصدوپنجاه مرجع«ونهم قانون اساسي چراكه براساس اصل يكصدوپنجاه»ته

و شكايات، دادگستري است يها دادگاهاز آنجا كه هدف اصلي اين لايحه نفي صلاحيت،»...رسمي تظلمّات

و انتظامي است لذا اين ايراد لايحه قابل رفع نيست و انقلاب در مقابل مراجع قضاوتي اداري، انضباطي عمومي

آنو تنه هم موافق مصلحت نيستا راه اصرار بر لايحه است كه همچنان كه شرح .خواهد آمد اصرار بر لايحه
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و كميسيون هيئتاطلاق«.3 و ها مي... ها شود كه رأي قاضي در آنها در تبصره ماده واحده از اين جهت كه شامل مواردي

به.»مناط اعتبار نيست خلاف موازين شرع شناخته شد بر با توجه و اينكه در بسياري از اين مراجع قاضي حضور ندارد

و مراتع رأي قاضي مناط تصميم قانون جنگل)56(فرض حضور هم جز در مورد كميسيون موضوع ماده  شورا نيست گيري ها

هم كه در كليه مراجع موضوع اين لايحه حضور قاضي الزامي گردد او و به فرض هم قابل رفع نيست لاً اين اشكال شرعي

هم مغاير با اصل امكان عملي آن تقريباً قانون اساسي است چراكه يكصدوهفتادوسوموجود ندارد، ثانياً بر فرض امكان

و قابل تفويض به ساير مراجع رسيدگي به دعاوي عليه دولت به موجب اين اصل در صلاحيت ديوان عدالت اداري است

هم اصرار بر تصويب آن است كه همچنان لذا تنها راه برون. دادگستري نيست كه گفته شد اصرار بر تصويب رفت از اين ايراد

هم موافق مصلحت نيست .لايحه

: كه گفته شد اصرار بر تصويب اين لايحه موافق مصلحت نيست چراكه همچنان.4

و انتظامي دستاولاً ن حكم به انفصال از خدماتكم در برخي موارد احكام مهمي همچو مراجع قضاوتي اداري، انضباطي

و و دولتي، تخريب بنا، پرداخت جريمه مي... عمومي به. كنند صادر و هيئتواگذاري اختيار صدور حكم قطعي در اين موارد ها

و كميسيون و اصول دادرسي همچون اصل تناظر، ترافعي بودن دادرسي در آنها ... هايي كه بعضاً صلاحيت قضايي نداشته

بهشود رعايت نمي و موافق مصالح عامه . رسد نظر نمي، چندان وجيه

در تقريباً اينكهبه توجهبا ثانياً و انقلاب  درحال قضائيه قوه داخلو خارج يكصدوپنجاه مرجع به موازات محاكم عمومي

و غيرترافعي هستند  مراجع،نآدر قاضي حضور عدميا حضور رأي، صدور نحوه رسيدگي، نحوهو رسيدگي به امور ترافعي

 قضايي اصولاز برخيكه دانيممي اجمالاً اينكهبه توجهباو است متفاوت آنها، آراياز تجديدنظرخواهي امكان عدميا امكان

 منطقي شود نمي رعايت مراجعآناز برخيدر...و رأي صدوردر صالح قاضي حضور بودن، ترافعي تناظر، اصل همچون

. آورد شماربه بدوي محكمهرا همهو نمود بار متنوع مراجعآن همهبر واحدمحك تبصرهيكطي رسد نمي نظر به

و عدم.5 يا توضيح اينكه در صورتي.تصويب آن نيز با محذور مواجه است مسكوت گذاردن لايحه كه بحث صلاحيت

بهمتعارض از ديوان عالي كشوريعدم صلاحيت دادگستري در مقابل ساير مراجع كه موجب صدور آرا وسيله قانون شده،

فيصله نيابد هرگاه برخي از دعاوي كه در صلاحيت مراجع اداري موضوع لايحه است در محاكم عمومي مطرح گردد دادرسان 

و بايد به آن دعوا رسيدگي كنند و آراي متعددي كه از ديوان محاكم عمومي دليلي براي صدور قرار عدم صلاحيت خود ندارند

از كه محاكميدرحال،است مؤيد اين معناست عالي كشور صادر شده عمومي تخصص كافي براي رسيدگي به آن دسته

و انقلاب در اين موارد. دعاوي كه در صلاحيت مراجع اداري هستند را ندارند مضافاً اينكه پذيرش صلاحيت محاكم عمومي

.شودمي ها در دستگاه قضايي رفتن حجم پرونده موجب بالا

پگيري نتيجه  يشنهادو

و با عنايت به اينكه هم اصرار بر تصويب اولاً ايرادات شوراي محترم نگهبان قابل رفع نيست، ثانياً با توجه به مراتب مذكور

هم رد و با لايحه مي آن و جهت حل مشكلات پيش محذور مواجه است پيشنهاد گفته طرح گردد لايحه مزبور مسكوت بماند

ر درخصوصجامعي  و در سير قانونگذاريو هاي مراجع قضاوتي اداري، انضباطي سيدگياصول حاكم بر انتظامي تدوين

مي هاي مجلس آمادگي خود را جهت تدوين پيش دفتر حقوقي مركز پژوهش.قرار گيرد .دارد نويس اين طرح جامع اعلام


